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من نمي گویم که خشم اشتباه است» مي گویم که خشم انرژي است انرژي خالص. 


انرژي زیبا. وقتي خشم برمي خیزد» از آن هشیار باش» و معجزه را ببین که اتفاق مي افند. 


و اگر هشیار باشي» تعجب خواهي کرد: شگفت زده خواهي شد __ شاید بزرگترین 
واقعه ي غیرمنتظره در تمام زندگیت باشد __ که همچنانکه هشیار مي شوي؛ 
خشم از میان مي رود. خشم دگرگون مي شود: خشم انرژي خالص مي شود؛ 
خشم به مهر تبدیل مي شود» خشم به بخشش تبدیل مي شود خشم عشق مي شود. 
و نيازي نیست که سرکوبش کني بنابراین مسموم نخواهي شد. 

و تو خشمگین نيستي پس به كسي آسیب نمي زني. 
هر دو طرف نجات يافته اند: آن ديگري. موضوع خشمت نجات یافته و 
خودت نجات یافته اي. 


در گذشته یا آن ديگري باید رنج مي برد و يا خودت. 


آنچه مي گویم این است که نيازي نیست كسي رنج ببرد. 
فقط هشیار باش» بگذار هشياري وجود داشته باشد. 


انسان نمي تواند با هشياري خشمگین باشد 
و نمي تواند با هشياري طمعکار باشد و نمي تواند با هشياري حسود باشد. 
آن کلید طلايي» هشياري 27/27600695 است. 

ات 
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حق كپي آزاد است! كپي کنید! 


اشو 


2 خشم را انباشته نکن 


تو از يك کودك خشمگین هستي و آن کودك از تو عصباني است. به صورتش نگاه کن! 

او چنان خشمگین و برافروخته است که مي خواهد تو را بکشد! 

مي گوید» "دیگر با تو حرف نخواهم زد» تمام شد!" 

و لحظه اي دیگر روي زانویت نشسته و قشنگ با تو حرف مي زند. او ازیاد برده است. 

هرآنچه را که در آن غضب گفته با خودش حمل نکرده است. در ذهنش باري سنگین ننشسته 
نات 

آري» در طول آن لحظه او خشمگین بود» چيزي گفت. ولي اينك خشم رفته است و 
هر آنچه که در آن لحظه گفته شده نیز رفته است. او براي ابد به آن متعهد نبوده» 
يك شعله ي ناگهاني بوده» يك موج. 

ولي او در آنجا منجمد نشده است. موجي برخاست. دیگر نیست. 
اوه هتیته ار ا رصن تحراب کرد 

حتي اگر هم به یادش بياوري» خواهد خندید. خواهد گفت» "همه اش بي معني است!" 

خواهد گفت. "من یادم نیست. اینطور بوده؟" خواهد گفت " آیا واقعاً من این را گفتم؟ غیرممکن 
است۱" 

خواهد گفت "چطور مي توانم اين را گفته باشم؟ شاید به نظرت مي رسد!" 

این يك شعله ور شدن بود. 

این نکته باید درك شود: انساني که لحظه به لحظه زندگي مي کند» گاهي خشمگین است؛ 

گاهي شاد است» گاهي خمگین است. ولي از يك چیز مي تواني مطمنن باشي : که او 
این ها را براي هميشه حمل نمي کند. انساني که بسیار کنترل شده باشد و اجازه نمي دهد که 
عواطف در وجودش برخیزند» بسیار خطرناك است. 

اگر به او توهین كني» خشمگین نخواهد شد. او نگهش مي دارد. رفته رفته چنان خشمي انباشته 
مي کند که به زودي. واقعاً ست به کاري زشت خواهد زد. 


در شعله ور شدن لحظه اي خشم» هیچ اشكالي وجود ندارد. 
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این فقط نشان مي دهد که آن شخص زنده است. شعله ورشدن لحظه اي خشم 


فقط نشان مي دهد که آن شخص نمرده است و به موقعیت پاسخ 1600000 مي دهد __ و 
پاسخش اصالت دارد. 

وقتي که او احساس کند که موقعیت طوري هست که به خشم نیاز است» خشم وجود دارد. 

وقتي که احساس کند موقعیت به خوشي نیاز دارد» شاد است. او با موقعیت حرکت مي کند. 

او هیچ قضاوتي موافق یا مخالف ندارد. او چنان آرماني ندارد. 

او این مفهوم مشخص را ندارد که تو نباید خشمگین شوي و موقعیت هرچه باشد تو باید 
غیر خشمگین بماني. 

اگر شخص سعي کند که هميشه در آن حالت غیرخشمگین باقي بمانده چه خواهد کرد؟ خشمش را 
سرکوب خواهد کرد. 

و گاهي آن خشم در موقعیت هايي فوران مي زند که تقریباً دیوانه وار است از هرگونه تناسبي 
عاري است. 

او قادر خواهد بود که كسي را به قتل برساند و یا خود كشي کند و یا كاري واقعاً ویرانگرانه 
انجام دهد __ زیرا وقتي چنان خشم زيادي رها شود. بسیار مسموم است» بسیار ویرانگر است. 
معمولاً در خود خشم اشكالي نیست. درواقع» انساني که بتواند خشمگین شود و لحظه اي بعد از 
یاد ببرد انسان واقعاً خوبي است. هميشه او را فردي مهربان» زنده» بامحبت و عاشق خواهي 
یافت. انساني که همیشه عواطفش رانگه مي دارد و بیان نمي کند و کنترل مي کند و کنترل و 
کنترل» يك انسان به اصطلاح "منضبط"» هرگز انسان خوبي نیست. 

او هميشه نشان مي دهد که از تو مقدس تر است» ولي مي تواني خشم را در چشمانش ببيني. 
مي تواني خشم را در حرکاتش ببيني _ طوري که راه مي رود» طوري که صحبت مي کند» 
طوري که با مردم رابطه دارد__ مي تواني آن را در صورتش ببيني. 


آن خشم هميشه وجود دارد» مي جوشد. او هرلحظه آماده ي ترکیدن است. 


اين ها قاتلین هستند» جنایتکارهاء اين ها واقعاً اعمال شيطاني انجام مي دهند. 


و اگر او به کنترل کردن ادامه بدهد» تمام آن کنترل او فقط نة نفسش را قوي تر و قوي تر مي کند. 


و نفس 20 بسیار خطرناك تر از خشم است . خشم پدیده اي انساني است» هیچ اشكالي ندارد. در 


يك موقعیت ساده مي تواني برانگیخته شوي و چون زنده هستي به آن پاسخ 
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اشو 
مي دهي. این خشم چنین مي گوید که تو تسلیم نشده اي» مي گوید که اين موقعيتي نیست که تو آن 


را بپذيري» مي خواهي نه بگويي. اين خشم تو يك اعتراض است و هیچ اشكالي ندارد. 


من با خشم مخالف نیستم با انباشته کردن خشم مخالفم. 
من با سکس مخالف نیستم» با انباشته کردن امیال جنسي مخالفم. 


هر چیز که در لحظه ي حال باشد خوب است. 


هرچيزي که از گذشته حمل شده باشد» بد است. بیمار است. بيماري است. 


تائ و : طریق بي طریق » جلد دوم 


و۳۴01 116 :700 6۶/0 
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3 سفر خنیم/, 
از سرکوب تا اندوه ین 


از اندوه تا لت 

تو به سکوب کردن خشم ادامه مي دهي. خشم در درون تو جمع مي شود. 

آنوقت جرقه اي از توهین كافي است که آتشي عظیم را در درونت روشن کند. 

این واکنش تو مطلقاً در تناسب با آن توهین نیست. 

و بارها درك مي کني که موضوع خيلي بزرگي نبوده __ "ولي من چرا چنان خشمگین شدم؟" 
گاهي حتي ديگري هم خشم تو را برنمي آنگیزد. ديگري حتي متوجه هم نبوده که به تو توهین 
کرده و تو احساس توهین شدن پیدا كردي و خشمگین شدي. باید خشم را براي مدت هاي 
طولاني با خودت حمل کرده باشي: سرریز شده بود! 

آن خشم فقط منتظر بوده تا موقعيتي پیدا کند تا بتواني توجیه كني و مسئولیت را 
روي دوش ديگري بيندازي. 

صبر فقط وقتي ممکن است که تو سرکوبگر نباشي. وگرنه بي صبر خواهي بود. 

ببین: معمولاه خشم بد نیست. معمولاً خشم بخشي از زندگي طبيعي است: 
مي آید و مي رود. 

ولي اگر آن را سرکوب کني» اوقت يك مشکل خواهد شدا! 
آنوقت به انباشتن آن ادامه مي دهي. انوقت مسنله ي آمدن و رفتن نیست: 
خشم» خود وجودت مي شود. آنوقت چنین نیست که گاهي خشمگین باشي» 

خشمگین باقي مي ماني» در خضب باقي مي ماني و فقط منتظر مي ماني 
تا کسي آن را برانگیزاند. یا حتي اشاره اي به برانگیختن كافي است تا آتش بگيري و كارهايي را 


بكني که بعدا خواهي گفت : "دست خودم نبود." 106 01 50116 10 


این عبارت را تحلیل کن: چگونه مي تواني كاري را انجام دهي که در اختیار خودت نباشد؟! 
ولي این عبارتي کاملاً درست است. 
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اشو 
خشم سرکوب شده يك ديوانگي موقت مي شود. اتفاقي وراي کنترل تو رخ مي دهد. 


اگر بازهم مي توانستي آن را کنترل كني» کنترلش مي كردي _ ولي ناگهان سرریز شده است. 
ناگهان آن خشم در وراي تو قرار داشت. 

هیچ كاري نمي توانستي انجام دهي» احساس ناتواني كردي __ و خشم بیرون زد. 

این گونه فردي شاید عصباني نباشد» ولي در خشم حرکت مي کند و در خشم 
زندگي مي کند! 

اگر به مردم نگاه كني... کنار جاده بایست و مردم را تماشا کن... دو نوع مردم خواهي یافت: فقط 
به صورت هایشان نگاه کن. تمام بشریت به دو نوع مردم تقسیم شده است. 
ی( 

مي کشاند. و ديگري نوع خشمگین است _ از خشم جوش مي زند» به هر بهانه اي 
آماده ي منفجر شدن است. 

خشم اندوه فعال است و اندوه. خشم غیرفعال است. و اين ها دو چیز نيستند. 

رفتار خودت را مشاهده کن: چه وقت خودت را غمگین مي يابي؟ فقط در مواقعي خودت را 
غمگین مي يابي که نمي تواني خشمگین باشي! 

رییست در اداره چيزي مي گوید و تو نمي تواني خشمگین شوي» غيراقتصادي است! 

نمي تواني خشمگین شوي و باید به لبخندزدن ادامه بدهي__ آنوقت اندوهگین مي شوي. 

آن انرژي غیرفعال شده است. 

به خانه مي آيي و بهانه اي کوچك از زنت به دست مي آوري» هر چیز بي ربط و آنوقت 
مردم از خشم لذت مي برند و آن را عزیز مي دارند» زیرا دست کم احساس مي کنند که كاري 
انجام داده اند. 

در اندوهء احساس مي كني که عملي برایت اتفاق افتاده است. تو آن بخش دریافت کننده بوده اي و 
منفعل. کاري با تو انجام شده و تو ناتوان بوده اي و نتوانستي واکنش نشان بدهي و نتوانستي 
انتقام بگيري و عکس العمل نشان بدهي. 

در خشم» قدري احساس خوبي داري. پس از يك ابراز خشم بزرگ» فرد قدري احساس آسودگي 
مي کند... راحت مي شود. 

زنده هستي. تو نیز مي تواني كارهايي انجام دهي. البته نمي تواني با رییست چنین كني» ولي با 
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آتوقت زنت منتظر مي شود تا فرزندان به خانه بیایند __ زیرا خشمگین شدن با شوهر نیز 


غيراقتصادي است! به نظر تمام زندگي اقتصاد است! شوهر رییس است و زن به او وابسته 
است و خشمگین شدن با او مخاطره آمیز است. 

پس زن منتظر مي شود تا بچه ها بیایند. وقتي آنان از مدرسه بازگشتند» آنوقت او مي تواند روي 
آن ها بپرد و آنان را کتك بزند . به خاطر خودشان! 

و بجه ها چه می کنند؟: به آتاق. خودشان امی رونده کتلب. هایقان .را برث هی کنن 
و پاره شان مي کنند یا عروسك هایشان را مي زنند يا سگ ها را مي زنند و يا گربه ها را 
شکنجه مي دهند. آنان نیز باید كاري انجام دهند! 

هركسي باید كاري بکند» وگرنه شخص غمگین مي شود! 

مردمي را در خیابان مي بینید که بسیار اندوهگین هستند» كساني که چنان اندوه عميقي دارند که 
صورتشان ترکیب خاصي پیدا کرده. مردمي هستند که چنان ناتوان هستند» 
چنان در پایین ترین پله هاي نردبام گیر کرده اند که هيچكسي را پیدا نمي کنند تا با او خشمگین 
شوند! 

این ها مردمان غمگین هستند. در پله هاي بالاتر نردبام مردم خشمگین را خواهي یافت. 

هرچه بالاتر بروي» مردمان خشمگین تري خواهي یافت. هرچه پایین تر بيايي» مردم 

غمگین تري خواهي یافت. 

در هندوستان» به دیدن مردمان طبقه ي پایین برو» نجس ها وع000۵01] . 

آنان غمگین هستند. 

آنوقت به دیدار بالاترین طبقه یابر/همین ها ومزصیطح3 بری آنان خشمگین هستند. 

يك براهمین هميشه عصباني است. آنان براي چيزهاي بسیار جزيي از خشم دیوانه 
مي شوند. او از طبقه ي روحاني است! 

يك نجس فقط خمگین است زیرا هیچکس از او پایین تر نیست تا بتواند خشمش را سر او خالي 
کند. 

خشم و اندوه هردو چهره هايي از يك انرژي هستند... سرکوب شده. 

صبر وقتي مي آید که تو نه خشمگین باشي و نه اندوهگین. صبر پدیده اي عظیم است. 

وقتي که نه از كسي خشمگین باشي و نه از كسي اندوهگین باشي _ اندوه و خشم هردو 

رفته اند» انرژي هایت جاافتاده اند متمرکز هستي و در وطن قرار داري... صبر يعني که 

به وطن رسیده اي. اينك هیچ چیز تو را مختل نمي کند» هیچ چیز تو را ناراحت نمي کند. 


تو در درون چنان شاد و مسرور هستي که هر چیز دیگر بي ربط است. 
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اشو 
كسي به تو توهین مي کند: نيازي نیست که مورد توهین واقع شوي! تو بسیار شاد هستي. 


آیا مشاهده کرده اي؟ وقتي که شاد هستي و ديگري به تو توهین مي کند» خيلي خشمگین 
نمي شوي. وقتي که ناشاد هستي» خيلي عصباني مي شوي. 
این فقط ریاضیات این روند را نشان مي دهد!! 
وقتي که ناشاد باشي. آماده ي خشمگین شدن هستي منتظري تا خشمگین شوي. 
وقتي که شاد هستي» همان مورد چندان اهميتي ندارد. 
وقتي که انسان عمیقاً مسرور باشد و از هرلحظه از زندگیش همچون هدیه اي الهي لذت ببرد؛ 
چه کسي به خودش زحمت مي دهد؟ آنگاه هیچ چیز ارزشش را ندارد. 
تو چنان چیز باارزشي را با خود داري که هرچیز دیگر بي ربط است. 
يك انسان مذهبي انساني سرکوب شده نیست با وجودي که تمام مردمان مذهبي 
که شما دیده اید همگي انسان هايي سرکوب شده هستند. 
ولي يك ذهن مذهبي» سرکوب شده نیست. 
يك ذهن مذهبي دهني شاد است» وجودي مسرور است, 
لطیفه اي برایتان مي گویم: 
آقاي آرمسترانگ عادت داشت ماهي يكي دو بار با کشیش کلیسایش گلف بازي کند. او مانند 
بیشتر ما عادت داشت که وقتي ضربه اي مي زد و درست به هدف نمي خورد. 
به زمین و زمان و توپ و چمن و سوراخ توپ هرچه دلش خواست بگوید! ولي در حضور 
پدر براون این کار برايش ممکن نبود و احساس مي کرد که چيزي در درونش سرکوب مي شود. 
از سوي دیگر پدر بر/ون گاهي در موقعیت هاي حساس بازي چنان سرد و ساکت بود که همین 
سکوت او آقاي/رمسترانگ را بیشثر ناراحث مي کرد! 
عاقب تآرمسترانگ پرسید: "پدر» باید سوالي بکنم. وقتي که توپ با يك ترکه ي کوچك متوقف 
مي شود و به سوراخ نمي رود شما چگونه خودتان را کنترل مي کنید؟" 
کشیش گفت. "دوست خوب من مسئله ي تلطیف است و من نيازي ندارم تا فریاد بکشم و فحش 
بدهم. البته که اين کار در موقعیت تاثيري نخواهد داشت و فقط روح مرا آشفته خواهد کرد. 
بااین وجود» چون باید كاري کنم تا حالتم تلطیف شود من تف مي کنم." 

- " تف می کنید؟" 
کشیش گفت. "بله درست است و بگذار این را هم برایت بگویم: جايي که تف مي کنم» 


دیگر چمن سبز نمي شود!" 
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مردماني که شما آنان را مذهبي مي خوانید» عواطفشان را تلطیف عوصطنادآناه کرده اند! 
ولي این يك حقه ي ذهني است و هیچ چيزي از تلطیف در آن نیست. 
این و اژه اي توخالي است . 


و به سبب همین تلطیف» چيزهاي زيادي براي بشریت رخ داده که مي توانست از آن پرهیز شود. 


به سبب همین تلطیف است که هر ده سال به يك جنگ بزرگ نیاز است _ زیرا مردم به 


سرکوب ادامه مي دهند. 


تمام این کار بسیار سنگین مي شود: باید تخلیه شود. 


۳ 
نی رواناء آخرین کابوس 


۵ ۲و۲ 16 ۷۱۳۷۵۸۱۵۰ :05/۵0 
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اشو 


4 چند تكنيك براي مشاهده ي خشم 


بلرز و پیرون بریز! 


اگر شروع به مشاهده كني» هیچکس نمي داند که انرژي تو چگونه حرکت خواهد کرد» ولي 


به نوعي اتفاق خواهد افتاد. 


شاید روند افکارت را تغییر بدهد. ضربه اي بزرگ خواهد بود. 


این روش را آزمایش کن: 

خشمگین هستي» وارد خشم مي شوي, ناگهان هشیار شو. 

بدنت را بلرزان و تکان بده و هشیار بمان و ببین چه رخ مي دهد. 
ناگهان خواهي دید که چيزي از دستت در رفته و دیگر خشمگین نیست. 


يا به صورت خودت سيلي بزن! 

وقتي که خشمگین مي شوي» به جاي اينکه به صورت ديگري سيلي بزني ‏ که كمكي نخواهد 
کرد يك سيلي به خودت بزن. و ببین چه اتفاقي خواهد افتاد! 

ناگهان» آن مكانيسمي که مي خواست به روشي هميشگي عمل کند؛ 

دیگر قادر به عمل کردن نیست» تو به آن ضربه اي زده اي. 

اگر به صورت خودت سيلي بزني» يك آگاهي در تو برخواهد خاست. يك آگاهي که الگوي 
ناخودآگاهي را خواهد شکست. 


بنابراین هرگاه مي خواهي تغییر کني» به یاد بسپار که کلییش آگاهي است. 
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اس ۰ مه ۳۹ ۰ 
5 چکونه خشم را متحول کنیم؟ 


خشم متحول شده به مهر تبدیل مي شود 


مکانیسم س رکوب: 

کنترل کردن خشم بسیار آسان است و متحول ساختن آن بسیار دشوار! 

کنترل بسیار آسان است. مي تواني خشمت را کنترل کني» ولي چه مي كني؟ 

آن را سرکوب مي کني. و وقتي چيزي را سرکوب مي كني چه اتفاقي مي افند؟ 

جهت حرکت آن تغییر مي کند: بیرون مي رفت و تو آن را سرکوب كردي» 

حالا شروع مي کند به رفتن به درون . فقط جهتش عوض مي شود. 

و براي خشم خوب بود که بیرون مي رفت. زیرا آن زهر باید بیرون ريخته شود. 

این بد است که خشم به درون حرکت کند» زیرا تمام مکانیسم بدن ذهن تو را مسموم خواهد 
ساخت. و آنگاه اگر به این کار براي مدت هاي زیاد ادامه بدهي... همانگونه که همه چنین مي 


کنند _. زیرا جامعه کنترل کردن را مي آموزد و نه متحول کردن را 


جامعه مي گوید» "خودت را کنترل کن" و توسط این کنترل کردن تمام آن عواطف منفي» عمیق 
تر و عمیق تر به ناخودآگاه پرتاب شده اند و آنوقت به يك چیز هميشگي در درونت تبدیل مي 
شوند. آنوقت دیگر مسئله این نیست که گاهي خشمگین باشي و گاهي نباشي ‏ فقط خشمگین 
هستي. گاهي منفجر مي شوي و گاهي منفجر نمي شوي __ چون بهانه اي وجود ندارد؛ یا که باید 
بهانه اي پیدا کني. 


و به یاد بسپار: مي تواني در همه جا بهانه را پیدا کني! 

تو خشمگین هستي. چون خشم فراواني را سرکوب کرده اي» دیگر لحظاتي وجود ندارند که تو 
خشمگین نباشي. فوقش این است که گاهي کمتر خشمگین هستي و گاهي بیشتر. 

تمام وجودت با آن سرکوب مسموم شده است. 

تو با خشم غذا مي خوري و وقتي انساني بدون خشم غذا مي خورد آن غذاخوردن كيفيتي 
دیگر دارد . تماشاکردن او زیباست زیرا بدون خشونت غذا مي خورد. شاید گوشت بخورد ولي 


بدون خشونت مي خورد. 
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ارت 
سور 
شاید تو فقط سبزیجات و میوه جات بخوري» ولي اگر خشم سرکوب شده داشته باشي» با خشونت 


غذا مي خوري. 


ناخن ها و دندان هاء منافذ طبيعي خروج خشم 

فقط با غذاخوردن دندان هایت و دهانت خشم را تخلیه مي کنند. 

تو غذا را چنان خرد مي كني که گويي دشمن است. 

و به یاد بسپار: حیوانات هرگاه خشمگین باشند» چه مي کنند؟ فقط دو کار ممکن است آنان 
اسلحه و بمب اتمي ندارند» چه مي توانند بکنند؟ آنان یا با ناخن هایشان و یا با 

دندان هایشان با تو خواهند جنگید. 

اين ها اسلحه هاي طبيعي بدن هستند ‏ ناخن ها و دندان ها. با ناخن كاري کردن بسیار دشوار 
است زیرا مردم خواهند گفت. "آیا حیوان شده اي؟" پس تنها چيزي که باقي 

مي ماند که توسط آن مي تواني به آساني خشم یا خشونت خودت را بیان كني» دهان است __ و 
از آن هم نمي تواني براي گازگرفتن ديگري استفاده کني! 

تو با خشونت غذا مي خوري» گويي که غذا دشمن است. و به یاد داشته باش: وقتي که غذا دشمن 
باشد» واقعاً تو را تغذیه نمي کند» فقط هرآنچه را که در تو بیمار است تغذیه خواهد کرد. 
مردمي که خشم عمیق سرکوب شده دارند بیشتر غذا مي خورند» آنان به جمع آوري چربي 
غیر لازم ادامه مي دهند. 

و آیا مشاهده کرده اید که مردمان چاق نقریباً هميشه لبخند مي زنند؟! بي جهت» حتي 

وقتي هم که علتي نباشد» مردمان چاق بازهم به لبخند زدن ادامه مي دهند. چر؟ 

این صورتشان است. نقابنان است: آنان چنان از خشم و از خشونت خودشان مي ترسند که 
مجبور هستند پیوسته چهره اي خندان از خود نشان بدهند ‏ و آنگاه به خوردن بیشتر ادامه مي 
دهند 

بیشتر خوردن يعني خشونت» خشم. 

و آنگاه این در تمام جنبه هاي زندگي تو حرکت خواهد کرد: عشقبازي مي کني» ولي اين بیشتر 
شبیه خشونت خواهد بود تا عشقبازي» تهاجم زيادي در آن خواهد بود. چون شما هرگز همدیگر 
را در حال عشقبازي ندیده اید» نمي دانید چه اتفاقي مي افتد و نمي توانید بدانید که چه اتفاقي مي 


افتد» زیرا تقریباً هميشه در تهاجم هستید. 
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براي همین است که انزال عمیق در عشقبازي غیرممکن مي شود زیرا در عمق درون چنان 


مي ترسي که اگر کنترل را برداري و تماماً وارد عشقبازي شوي» شاید معشوق یا همسرت را به 
قتل برساني» يا زن شاید شوهر یا معشوقش را به قتل برساند. 

تو از خشم خودت بسیار مي ترسي! 

باردیگر که معاشقه مي کني» تماشا کن: همان اعمالي را انجام مي دهي که وقتي حالت تهاجمي 
داري انجام مي دهي. 

صورتت را ببین. آينه اي در کنار داشته باش تا ببيني چه اتفاقي در صورتت مي افتد! 

تمام اختلال هايي که در وقت خشم و تهاجم در صورت روي مي دهد در آنجا خواهي دید. 

در حال غذاخوردن خشمگین مي شوي: كسي را در وقت غذا خوردن ببین. كسي را در وقت 
عشقبازي بیین __ خشم چنان عمیق فرو رفته که حتي عشق فعاليتي که تماماً مخالف با خشم 
است نیز مسموم گشته است. 

غذا خوردن ‏ که عملي مطلقاً خنئي است. حتي این نیز مسموم شده است! 

و آنوقت فقط در را باز مي کني و خشم وجود دارد» كتابي را روي میز قرار مي دهي و خشم 
وجود دارد» کفش هایت را در مي آوري و خشم وجود دارد و با كسي دست مي دهي و خشم 


وجود دارد . زیرا اينك تو خود» خشم شخصیت یافته گشته ای! 


توسط سرکوب» ذهن شکاف برمي دارد.آن بخشي که مي پذيري خودآگاه مي شود و آن بخشي که 
انکار مي كني» ناخودآگاه مي شود. این تقسیم بندي طبيعي نیست» به سبب سرکوب رخ مي دهد. 
و تو تمام آن زباله هايي را که جامعه مردود مي داند در آن بخش ناخودآگاه پرتاب مي کني. 
ولي به یاد داشته باش. هرآنچه را که در آنجا پرتاب كني» بیشتر و بیشتر بخشي از وجودت مي 
شود: وارد دست هایت مي شود وارد استخوان هایت مي شود وارد خونت مي شود وارد 
ضربان قلبت مي شود. 

اينك روان شناس ها مي گویند که تقریباً هشتاد درصد بيماري ها توسط عواطف 

یز کون کته ابهاه ام شونه ‏ تجمل ها ی نتهه رهای فلس یه میت کش فن وان انیت 

که در قلب سرکوب شده. نفرت چنان زیاد بوده که قلب را مسموم ساخته است. 

چرا؟ چرا انسان زیاد سرکوب مي کند و ناسالم مي شود؟ 

زیرا جامعه به تو کنترل کردن را آموخته است. نه متحول کردن را 

و راه متحول کردن خشم کاملً متفاوت است. درست نقطه ي مقابل آن است. 


نخست: در کنترل کردن» تو سرکوب مي کني. در متحول کردن. تو بیان مي کني. 
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ی 
سور 
ولي نيازي نیست خشمت را بر سر ديگري خالي كني» زیرا در اینجاء "آن شخص دیگر" بي 


ربط است. 


بار دیگر که خشمگین شدي برو و هفت بار دور خانه بدو و پس از آن زیر درختي بنشین و 
تماشا کن که آن خشم کجا رفته است؟! 

تو خشم را سرکوب نکرده اي» آن را کنترل نکرده اي» آن را روي كسي تخلیه نکرده اي __ زیرا 
اگر آن خشم را بر سر كسي خالي كني» زنجیره اي ایجاد خواهد شد زیرا آن ديگري هم به 
اندازه ي تو احمق است و همچون تو ناآگاه است! 

اگر خشمت را روي ديگري خالي كني» و ديگري شخص هوشمندي باشد» اشكالي وجود نخواهد 
داشت: او به تو كمك مي کند تا خالي شوي و آن را از طریق يك تخلیه بیرون بريزي. ولي آن 
ديگري نیز مانند خودت جاهل است ‏ اگر خشمت را بر سر او بريزي» واکنش نشان خواهد 
داد. او خشم بيشتري روي تو خواهد ریخت. او درست مانند خودت سرکوب شده است. 

آنگاه زنجیره اي به وجود مي آید: او روي تو خالي مي کند و تو روي او خالي مي كني و هر دو 
با هم دشمن مي شوید. 

کشت را بو سر هیمکنن حالی نکر فازست مان این انتت که بخوزاهی انخفراع کش نمی تون 
زوي كسي استفراغ کني. 

خشم نیز به يك استفراغ نیاز دارد. به دستشويي مي روي و در آنجا قي مي کني. 

این کار تمام بدن را پاكسازي مي کند . اگر استفراغ را سرکوب كني» خطرناك خواهد بود. و 
وقتي که استفراغ كني» حالت خوب مي شود» سبکبار مي شوي» احساس تازگي و سلامتي مي 
کني. غذايي که خورده بودي اشكالي داشت و بدن آن را رد کرد. آن را به بدن تحمیل نکن. 

خشم فقط يك استفراغ ذهني است. چيزي را که به درون فرستاده اي اشكالي داشته و تمام وجود 
رواني مایل است آن را به بیرون پرتاب کند» ولي نيازي نیست آن را روي ديگري تخلیه کني. 
چون مردم آن را بر دیگران خالي مي کنند» جامعه به تو مي گوید که آن را کنترل کني. 


نيازي نیست که خشمت را روي ديگري بريزي. مي تواني به حمام بروي » مي تواني براي يك 


پیاده روي طولاني بروي. 
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این يعني که چيزي در درون هست که نیاز به يك حرکت سریع دارد تا بتواند تخلیه شود. با قدري 


دویدن احساس خواهي کرد که تخلیه شده است» یا اينکه بالشي را بردار و آن را بزن» با آن بالش 
بجنگ و آن را گاز بگیر تا دندان ها و دست هایت آسوده شوند. پس از پنج دقیقه تخلیه 

سازي ۰6۵1۳1615 احساس سبكباري خواهي کرد و زماني که اين را دانستي» دیگر خشمت را 
بر سر هیچکس خالي نخواهي کرد زیرا این حماقت مطلق است. 


بنابراین نخستین نکته در تحول خشم این است که آن را بیان کني» ولي نه روي كسي» زیرا اگر 
آن را روي كسي بیان كني» نمي تواني تماما آن را بیان كني. شاید بخواهي او را بكشي» ولي این 
ممکن نیست. شاید بخواهي گاز بگيري» ولي اين هم ممکن نیست. 

ولي مي تواني با يك بالش چنین کني. بالش يعني موجودي که به اشراق رسیده است! 

يك بالش روشن ضمیر است. يك بوداست! بالش واکنش نشان نخواهد داد» بالش به هیچ دادگاهي 
شکایت نخواهد کرد و بالش هیچ دشمني با تو نخواهد کرد و از تو انتقام نخواهد گرفت. بالش 


خوشحال خواهد بود و به تو خواهد خندید. 


هشیار باش: 

دومین نکته اي که بهتر است به یاد داشته باشي این است: هشیار باش. 

در کنترل کردن, نیاز به هیچ هشياري نیست: فقط به طور مكانيكي آن را انجام مي دهي؛ مانند 
يك آدم آهني. خشم مي آید و مكانيسمي براي آن وجود دارد _ ناگهان تمام وجودت باريك و بسته 
مي شود. 

جامعه هرگز به تو نمي آموزد که هشیار باشي» زیرا هرگاه شخصي هشیار است. کاملاً باز و 
گشوده است., 

این بخشي از هشیاربودن است. شخص باز است و اگر باز باشي و بخواهي چيزي را سرکوب 
كني» در تناقض است و شاید خشمت بیرون بزند. جامعه مي آموزد که چگونه خودت را ببندي» 
چگونه خودت را به غاري تبدیل كني _ حتي به يك روزنه ي کوچك نیز اجازه نده تا چيزي از 
آن بیرون بزند. 

ولي به یاد داشته باش: وقتي هیچ چیز بیرون نرود» هیچ چیز نیز به دورن نمي آید! 

وقتي خشم نتواند بیرون برود» تو بسته هستي. اگر سنگي زیبا را لمس كني» هیچ چیز 


به درون نخواهد رفت. اگر به گلي زیبا نگاه كني» هیچ چیز به درون نخواهد رفت: چشمانت بي 
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جان و بسته هستند. كسي را مي بوسي هیچ چیز به دورن نمي رود 


زیرا تو بسته هستي. يك زندگي غیرحساس را زندگي مي کني. 

حساسیت همراه با هشياري رشد مي کند. باکنترل کردن» تو گنگ و بي جان مي شوي __ این 
بخشي از مکانیسم کنترل کردن است. اگر گنگ و مرده باشي آنگاه هیچ چیز بر تو تاثیر نخواهد 
داشت» گويي که بدنت يك برج دفاعي شده است. 

هیچ چیز تو را متاثر نخواهد کرد نه توهین و نه عشق. 

ولي این کنترل هزینه اي گزاف دارد. يك هزینه ي بي جهت. آنگاه تمام تلاش زندگي ات مي 
شود: چگونه خودت را کنترل کني. و آنوقت مي ميري! تمام آن تاش براي 

کنترل کردن. تمام انرژي تو را مي گیرد و آنوقت به سادگي مي ميري. 

و زندگي چيزي گنگ و بي جان مي شود به نوعي حملش مي کني. 

جامعه به تو کنترل و سرزنش کردن را آموخته است. زیرا يك کودك فقط وقتي کنترل 

مي کند که احساس کند چيزي مورد سرزنش است. " خشم بد است» سکس بد است..." هرآنچه 
باید کنترل شود باید براي يك کودك همچون يك گناه جلوه کند» باید اهريمني 

به نظر بیاید... 

خشم زنده ترین پدیده است. يك نيروي محافظت کننده است. اگر يك کودك ابدا نتواند خشمگین 
شود قادر به بقا نخواهد بود. 

باید در لحظاتي مشخص خشمگین شوي. کودك باید وجود خودش را نشان بدهد» باید در مواقعي 
به وجود خویش تکیه کند» وگرنه ستون فقراتي نخواهد داشت. 

خشم زیباست» سکس زیباست. ولي چيزهاي زیبا مي توانند زشت شوند. اين به تو بستگي دارد: 
اگر آن ها را سرزنش كني» آنوقت زشت مي شوند» اگر آن را دگرگون سازي؛ 

الهي خواهند شد. 

خشم دگرگون شده به مهر و محبت تبدیل مي شود __ زیرا این همان انرژي است. 

يك بود/ مهربان است. 

این مهرباني از کجا آمده است؟ این همان انرژي است که در خشم حرکت مي کرد و همان 
انرژي به مهر تبدیل گشته است. عشق از کجا مي آید؟ 

يك بود/ عشق مي ورزد: يك مسیح خود عشق است. 

همان انرژي که در سکس مصرف مي شد. اينك به عشق تبدیل شده است. 

پس به یاد داشته باش: اگر پدیده اي طبيعي را محکوم كني» مسموم مي شود نابودت 


مي کند ویرانکر و کشنده مي شود. 
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اکُر آن را متحول كني» الهي مي شود نيروي خدايي مي شود يك مي باقي ءلرزام 


مي شود و توسط آن مي» به جاودانگي خواهي رسید و موجودي فناناپذیر خواهي شد. 


ولي به تحول نیاز است. 

در متحول کردن تو هرگز کنترل نمي کني» فقط بیشتر هشیار مي شوي. خشم در حال رخ دادن 
است: باید هشیار باشي که خشم در حال وقوع است _آن را تماشا کن! این پدیده اي زیباست 

_ انرژي در درونت حرکت کرده و تو داغ شده اي! 

مانند نيروي برق نهفته در ابرهاست. مردم همیشه از آذرخش مي ترسیدند. در گذشته» وقتي که 
مردم نادان بودند مي پنداشتند که اين آذرخش به این سبب است که خدا خشمگین شده است تهدید 
مي کند و سعي دارد تنبیه کند _. تولید ترس مي کردند تا مردم به عبادت بپردازند تا مردم 
احساس کنند که خدا هست و تنبیه شان خو اهد کرد! 

ولي اینك ما آن خدا را خانگي کرده ایم! اينك آن خدا در پنکه و در تهویه مطبوع و در یخچال و 
هرکجا که نیاز داشته باشي به جریان افتاده است. این خدا به شما خدمت مي کند. آن خدا يك 
نيروي خانگي شده است دیگر خشمگین نیست و دیگر تهدید نمي کند. 

توسط علم» يك نيروي بيروني به يك دوست تبدیل گشته است. 

همین نیزتوسط دین براي نيروهاي دروني صدق مي کند. خشم درست مانند نيروي برق در 
درون تو است. نمي داني با آن چه بکني. يا ديگري را با آن مي كشي و يا خودت را! جامعه مي 
گوید که اگر خودت را بكشي» اشكالي ندارد» به خودت مربوط است. ولي نباید کس ديگري را 
بكشي. بنابراین یا تهاجمي مي شوي و یا سرکوبگر. 

دین مي گوید که هر دو خطاست: نکته ي اساسي که مورد نیاز است هشیار شدن است و شناختن 
اين انرژي اسرار آمیز يعني خشم: اين نيروي برق دروني. خشم برق است زیرا تو داغ مي 
شوي» وقتي خشمگین مي شوي درجه حرارتت بالا مي رود و نمي تواني خنكي يك‌بود/ را درك 
كني» زیرا وقتي که خشم به مهر تبدیل مي شود همه چیز خنك مي شود. 

يك خنكاي ژرف رخ مي دهد. بود/ هرگز داغ نیست. هميشه خنك است. متمرکز است. زیرا او 
مي داند که با اين برق درون چه کند. برق» داغ است __ منبع تهویه ي مطبوع مي شود. خشم 
داغ است _ منبع مهر مي گردد. 

مهر يك تهویه ي مطبوع دروني است. ناگهان همه چیز خنك و زیباست و هیچ چیز 

نمي تواند تو را آشفته سازد و تمام جهان هستي برایت يك دوست شده است. 


اينك دیگر دشمناني وجود ندارند... زیرا وقتي که از چشمان خشم مي نگري» 
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ديگري دشمن مي نماید. وقتي از چشمان مهرباني نگاه كني» همه دوست هستند» همسایه اند. 


وقتي که عاشق باشي» خداوند در همه جا هست. وقتي نفرت داشته باشي» همه جا اهریمن 
خواهي یافت. این دیدگاه تو است که بر واقعیت تابیده است. 

هشياري مورد نیاز است» نه سرزنش کردن _ و توسط هشياري» تحول به طور خودانگيیخته 
رخ خواهد داد. 

اگر از خشم خودت هشیار باشي» ادراك در تو رسوخ خواهد کرد. 

فقط مشاهده کردن» بدون داوري» بدون خوب و بد کردن. فقط تماشاي آسمان درون خودت کافي 


‌ 


است. 
مراقبه 

رعد و برق زده است» خشمگین هستي, داغ شده اي» تمام سیستم اعصاب مي لرزد و تکان 

مي خورد و در تمام بدن يك آشوب احساس مي كني _ لحظه اي زیباست! 

زیرا وقتي انرژي در حال عملکردن است مي تواني به آساني آن را مشاهده كني» وقتي که عمل 
نکند» نمي تواني آن را مشاهده کني. 

چشمانت را ببند و روي آن مراقبه کن. نجنگ فقط آنچه را که رخ داده نگاه کن _ تمام آسمان 
پر از آذرخش شده است برق زيادي جمع شده است. بسیار زیباست _ فقط روي زمین دراز 
بکش و به آسمان نگاه کن و مشاهده کن. 

آنوقت همین کار را در درون انجام بده. 

ابرها وجود دارند» زیرا بدون ابر هیچ آذرخشي ممکن نیست _ ابرهاي تیره وجود دارنده افکار. 
كسي به تو توهین کرده است» كسي تو را مسخره کرده است كسي چيزي به تو گفته است.... 
ابررهاي زیاد» ابررهاي تیره در آسمان درون و آذرخش هاي بسیار. تماشا کن! 

منظره اي زیباست _ وحشتناك نیز هست. زیرا تو درك نمي کني. اسرارآمیز است و اگر آن 
راز درك نشود» وحشتناك خواهد بود» از آن خواهي ترسید. 

و هرگاه رازي درك شود يك برکت مي شود يك هدیه» زیرا اينك کلید را داري و با داشتن کلید؛ 
تو ارباب هستي. 

کنترل نمي كني» وقتي که هشیار هستي فقط يك ارباب مي شوي. و هرچه بیشتر هشیار شوي 
بیشتر به دورن رسوخ مي كني» زیرا هشياري يك حرکت به درون است» هميشه به دورن جاري 


است» هرچه هشیارتر باشي» بیشتر در درون هستي. 
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اگر تماماً هشیار باشي» کاملاً در درون هستي. اگر کمتر هشیار باشي» بیشتر در بیرون هستي؛ 
ناخودآگاه تر هستي ‏ کاملاً بیرون از خانه هستي و در بیرون سرگرداني. 

ناخودآگاهي يعني پرسه زدن در بیرون از خود. خودآگاهي يعني عمیق تر رفتن در وجود خود. 
پس نگاه کن. و وقتي که خشم وجود نداشته باشد» نگاه کردن دشوار خواهد بود: 

به چه چیز نگاه کني؟ 

آسمان بسیار پهناور است و تو قادر نيستي به تهیا نگاه کني. وقتي که خشم وجود دارد نگاه کن» 
مشاهده کن و به زودي تغييري را خواهي دید. لحظه اي که مشاهده گر وارد شود خشم شروع 
آنگاه مي تواني بفهمي که آن حرارت را تو به آن داده اي» هویت گرفتن تو با خشم است که آن را 
داغمي کند و لحظه اي که احساس مي کني داغ نیست» ترس ازبین رفته است و تو دیگر با آن 

هویت نداري» با آن فرق داري و با آن فاصله داري. 

آذرخش وجود دارد» در اطرافت هست. ولي تو آن نيستي. يك بلندي احساس مي کني. تو يك 


تماشاگر بر روي آن بلندي هستي: در اعماق دره» رعد و برق بسیار وجود دارد... 


فاصله بیشتر و بیشتر مي شود و لحظه اي فراخواهد رسید که ناگهان دیگرابداً با آن متصل 


نيستي. آن هویت گرفتن گسسته شده است. 


و لحظه اي که آن هویت گسسته شود آنگاه بي درنگ تمام آن روند داغ به روندي خنك تبدیل 


مي شود خشم به مهر تبدیل مي شود. 
اشو 


وگل ها باریدند 


69۱0 ۰ ۸۵ ۱6 ۳0۷۷۵۶ ۵ 
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6, سکس و خشم 


اگر بخواهي بجنگي باید براي چند روز به خودت گرسنگي جنسي بدهي, 
مي تواني از محمدعلي با دیگر مشت زن ها بپرسي: 
یفن از میتی اقا بای مدا ریز ی رویط جشی فافع بات 


این يك باید است! 


اگر سکس را سرکوب کني» خشمگین خواهي شد: تمام آن انرژي که مي رفت نا به سکس تبدیل 
شود به خشم تبدیل مي شود. 

و بهتر است که میل جنسي داشته باشي تا اينکه خشمگین باشي, در سکس دست کم چيزي از 
عشق یافت مي شود در خشم فقط خشونت خالص وجود دارد و نه هیچ چیز دیگر. 

اگر سکس سرکوب شود» شخص خشن مي شود _ یا نسبت به دیگران خشن مي شود و يا نسبت 
به خودش. 

اين ها دو امکان هستند: او يا دیگر-آزار مي شود و سایرین را شکنجه مي دهد و یا که خود-آزار 
مي شود و خودش را عذاب مي دهد. ولي شکنجه وجود خواهد داشت. 

آیا مي دانید که در طول قرون به سربازان اجازه نداده اند تا رابطه ي جنسي داشته باشند؟ چرا؟ 
زیرا اگر سربازان مجاز به داشتن رابطه ي جنسي باشند» خشم كافي و خشونت كافي در آنان 
انباشته نخواهد شد. رابطه ي جنسي آنان تخلیه مي گردد و آنان نرم مي شوند 

و يك انسان نرم قادر به جنگیدن نیست. اگر سرباز گرسنگي جنسي کشیده باشد» 

حتماً بهتر خواهد جنگید. در واقع» خشونت او جانشيني براي نيروي جنسي او خواهد بود. 

و باز هم زیگموند فروید درست مي گوید که تمام اسلحه هاي ما چيزي جز نماد آلت جنسي مردانه 
نیستند: شمشیر» خنجرء چاقو _ آنان چيزي جز نماد آلت جنسي مردانه نیستند. 

آن سرباز مجاز نبوده تا وارد بدن يك زن شود. اينك او دیوانه ي وارد شدن است 

و مي تواند هركاري بکند. اينك يك خواسته ي بزرگ منحرف شده تمام وجودش را 

تسخیر کرده است. جنسیت سرکوب شده. اينك مي خواهد از طریق يك شمشیر یا خنجر وارد بدن 
ديگري شود. 


در طول اعصار» هر سرباز وادار شده است تا نيروي جنسي خودش را سرکوب کند. 
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در اين قرن ما شاهد يك چیز بوده ایم. سربازان آمريكايي مجهزترین سربازان دنیا هستند __ 
آنان از نظر علمي و فن آوري مجهزترین سربازان دنیا هستند» ولي آنان اثبات کردند که از 
هر سرباز ديگري ضعیف تر هستند. 
در وبتنام» كشوري فقیر آنان سال هاي سال تلاش کردند و مجبور شدند شکست را بپذيرند. 
چرا؟ براي نخستین بار در تاریخ» سرباز آمريكايي از نظر جنسي ارضا شده است 
مشکل اینجاست! 


او نخستین سرباز تاریخ است که از نظر جنسي ارضا شده است و گرسنگي جنسي نکشیده است. 


نمي تواند برنده شود. كشوري فقیر و کوچك چون ویتنام. 

این يك معجزه است. اگر روانشناسي نداني» اين يك معجزه است: با تمام آن تكنولوژي» 

با تمام آن علم پیشرفته» با تمام آن قدرت. سرباز آمريكايي نتوانست هیچ کاري انجام دهد. 

ولي این تازه نیست» حقيقتي باستاني است. تمام تاریخ هند آن را اثبات مي کند. 

هندوستان كشوري بزرگ است. يكي از بزرگترین. فقط بعد از چین قرار دارد. 

دومین کشور بزرگ دنیاست و بارها و بارها توسط كشورهاي کوچك فتح شد: ترك هاء 

مغول هاء يوناني ها... هركسي آمد و این کشور بزرگ بي درنگ شکست خورد و فتح شد. 

دلیلش چه بود؟ و آن مردمي که براي فتح هند آمدند» مردماني فقیر و گرسنه بودند. 

تحلیل من از تاریخ هند این است که در گذشته» هند كشوري نبود که از نظر جنسي سرکوب شده 
باشد. آن اوقات روزگاراني بودند که معابدي چون خاجو ر/هومطمتازن کنارک اهوم 
و پوري ۳01 ساخته شده بودند __ هند از نظر جنسي سرکوب نشده بود. باوجود بودن چند 
"روح بزرگ"۰ بخش اعظم کشور از نظر جنسي ارضا شده بودند» در مردم كيفيتي از نرمي و 
عشق و وقار وجود داشت. براي هند جنگیدن مشکل بود. براي چه؟ 

فقط به خودت فکر کن: اگر بخواهي بجنگي باید براي چند روز به خودت گرسنگي جنسي بدهي. 
مي تواني از محمدعلي با دیگر مشت زن ها بپرسي: پیش از جنگیدن آنان باید چند روزي 
روابط جنسي نداشته باشند. این يك باید است! 

مي تواني از مسابقه دهندگان المبيك بپرسي: پیش از اينکه در مسابقات المبیک شرکت کنند» براي 
چند روز به خودشان گرسنگي جنسي مي دهند. اين کار نیرو و خشونتي زیاد به آنان مي دهد _._ 
تو را قادر به جنگیدن مي کند. سریع تر مي دوي» سریع تر حمله مي کني» زیرا انرژي در 
درونت جوش مي زند. براي همین است که سرباز ها را سرکوب 

کرده اند. فقط كافي است که سربازان ارتش هاي دنیا از نظر جنسي ارضا باشند و خواهي دید که 
صلح برقرار خواهد بود. 


حق كپي آزاد است! كپي کنید! 3 


ات 
اگر فقط به مردم اجازه بدهي که از نظر جنسي ارضا شوند» خشم و آزردگي و جنگ کمتري 


وجود خواهد داشت. 


و به یاد بسپار: سکس مي تواند متحول شود» زیرا که يك انرژي طبيعي است. خشم چنان طبيعي 
نیست» يك گام از طبیعت دورتر است. اينك تغییردادن خشم دشوار است. نخست خشم باید 

به سکس تبدیل شود. تنها در اين موقع است که مي توان كاري انجام داد __ 

کار من در اینجا همین است. و براي همین است که در سراسر دنیا مورد سرزنش و محکومیت 


قرار دارم. 


من سعي دارم خشم شما را به نيروي جنسي تبدیل کنم __ نخست این کار باید انجام شود. راه 
تغییر دروني همین است. 
نخست تمام انحرافات شما باید ازبین برود و شما باید انسان هايي طبيعي شوید, 


دقیق تر بگویم : نخست باید يك حیوان طبيعي بشوي. و تنها آنوقت است که مي تواني الهي شوي. 


حیوانیت مي تواند به الوهیت تبدیل شود. ولي مشکل اين است که حیوانیت شما نیز بسیار منحرف 


شده است و حیوان درون شما سالم نیست ‏ بیمار گشته است. 
نخست این بيماري است که باید متحول شود و تغییر کند. 


خشم را تغییر بده! 


اشو 
ماهي درو نآب ممی و ۰ 3 ‌ 


05/0, 16 1۳151 ۱ ۱۲6 566 5 ۸۷۵۲ ۳ 
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7 به جنگ جهاني نیاز داریم! 


پس از هر ده سال يك جنگ بزرگ جهاني مورد نیاز است. کمتر از اين کفایت نمي کند! 

زیرا به انسان آموخته شده تا تمام عواطف خودش را تلطیف کند __ 

سکس را سرکوب کند. خشم را سرکوب کند. بي رحمي را سرکوب کند. 
همه چیز را سرکوب کند و سعي کند لبخند بزند. 


سعي کند نذابي بزند و شخصيني کاذب داشته باشد. 


آیا دیده اي؟ هرگاه جنگي باشد» مردم خبلي خوشحال به نظر مي رسند» از زندگي به ارتعاش در 
مي آیند» گنگ بودنشان ازبین مي رود. و اينك مي توانند به آن کشور دیگر چيز هايي نسبت بدهند 
که تاکنون از آن گفتن آن پرهیز مي کردند. آن کشور دیگر شیطان مي شود دشمن خدا مي شود؛ 
آن کشور دیگرء خود تجلي اهریمن مي شود! 

و آن کشور دیگر باید نابود شود کاملاً باید ريشه کن شود. 

اينك ويرانگري مجاز است _نه تنها مجاز است. بلکه قابل تحسین است! 

خشونت مجاز است و نه تنها مجاز است. بلکه قابل تقدیر است. مردم مجاز هستند تا هرآنچه را 
که قبلاًْ مجاز نبوده انجام دهند _ خشم» نفرت» حسادت» خشونت؛ 

غرایز ویرانگرانه... همه چیز مجاز است. مردم احساس خيلي خوبي دارند. 

پس از هر ده سال يك جنگ بزرگ مورد نیاز است» کمتر از این کفایت نمي کند! زیرا به انسان 
یاد داده شده که عواطفش را تلطیف کند ع2حصتاماداه __ سکس را سرکوب کند» خشم را 
سرکوب کند» بي رحمي را سرکوب کند» همه چیز را سرکوب کند و سعي کند لبخند بزند» سعي 
کند نقاب بزند» شخصيتي کاذب داشته باشد. 

در عمق وجود روي يك آتشفشان نشسته اي و در ظاهر لبخند مي زني. 

آن لبخند» دروغین و نقاشي شده است. هیچکس فریب آن را نمي خورد ولي تو به اين فکر ادامه 
مي دهي که مشغول تلطیف عواطف هستي. 

هیچ چيزي تلطبف نشده است. 

ادراك متحول مي سازد» تلطیف نمي کند. اگر درك كني» خشم ازبین مي رود و همان انرژي 


به مهر تبدیل مي شود. 
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اشو 
نه اينکه تو تلطیف کرده باشي: خشم به سادگي ناپدید مي شود و آن انرژي که در خشم مصرف 


مي شد» رها شده و به مهر بدل مي شود. وقتي که نفرت را درك كردي» نفرت ناپدید مي شود و 
همان انرژي به عشق بدل مي شود. 

عشق با نفرت مخالف نیست. عشق. نبود نفرت است. 

مردمان مذهبي به شرطي کردن تو ادامه مي دهند: " دشمنت را دوست بدار ," 

آنان مدام به تو مي گویند که هرگاه احساس نفرت داشتي» آن را سرکوب کن و عشق را نشان بده. 
من نمي توانم این را به شما بگویم. من خواهم گفت» " هرگاه احساس نفرت داشتي» هشیار 
شو".نيازي نیست که دشمنانت را دوست بداري. تو حتي خودت را هم دوست نداشته اي» چگونه 
مي تواني دشمنانت را دوست بداري؟ تو حتي عاشق دوستانت نبوده اي» چگونه مي تواني عاشق 
دشمنانت باشي؟! 

نخست خودت را دوست بدار» دوستانت را دوست بدار» آنگاه مي تواني بیگانگان را دوست 
بداري و آنوقت مي تواني دشمنانت را دوست بداري. 

مانند این استت که سنگی کوچك را در درياچه اي ساکت بیندازی .. موج هاي کوچكي ایجاد 
مي شوند و آنوقت آن امواج تا کناره هاي دریاچه منتشر مي شوند. نخست باید عاشق خودت 
باشي» آنوقت مي تواني عاشق جمع کوچك دوستانت باشي» آنوقت دایره ي بزرگتر بیگانگان و 
سپس دشمنان, 

چنین نیست که باید عشق را بر دشمنان تحمیل کني. وگرنه به طريقي دیگر انتقام خواهي کشید. 
شاید فحش ندهي» ولي تف خواهي کرد و آنوقت هرکجا که تف كني» چمن دیگر در آنجا 
سبز نخواهد شد! 

و آنوقت تو "تلطیف" مي كني و مفهوم جهنم را براي دشمنان مي آفريني. 

در اینجا نمي تواني برایشان جهنم برپا كني» آنوقت در جايي در زیرزمین برایشان جهنم 

مي سازي. جايي که باید در آتش افکنده شوند» داخل روغن داغ بسوزند و به انواع مختلف 
شکنجه شوند! 

فقط ببین: مسیحیان» هندوها و محمدیان را ببین که چه نوع جهنم آفریده اند! اگر داستان هایشان 
را در مورد جهنم بخواني» نمي تواني آن ها را بهتر کني. آنان آخرین چیز را انجام داده اند» 
تصورات مردم-آزارانه به اوج خودش رسیده است! 

اگر سرکوب كني به هر نوع دیگر انتقام خواهي گرفت تمام اين به اصطلاح قدیسان شما به این 
اميدواري ادامه مي دهند که دشمنانشان در جايي در جهنم گرفتار و شکنجه شوند. امیدشان همین 


‌ 


است! 
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و آنان در اینجا عشق را به نمایش مي گذارند! آن عشق قلابي است. آن عشق ناتوان است. 


من به شما تلطیف کردن را نمي آموزم. من فقط يك چیز را به شما آموزش مي دهم: 
بگذار ادراك تنها قانون باشد. 


خشم را درك کن» خشم را تماشا کن» از خشم هشیار شو. 
هیچ كاري نکن: فقط بگذار پیش رویت باشد. عميقاً به آن نگاه کن. 


و ناگهان خواهي دید که فقط با نگاه کردن به آن» يك دگرگوني شروع مي کند 
به واقع شدن. 


فقط با نظاره کردن» خشم شروع مي کند به بدل شدن به مهر . 


کلید در اینجاست: 


هیچ كاري نباید انجام شود فقط همان هشياري همه کار برایت خواهد کرد. 


اشو 
نی رروانا» آخرین کابوس 


65/۵, ۷۱۲۷۵۲۱۵, ۱۷۲۵ ۲5 ۵ 
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اشو 
8 پذیرش خشم 
روزي مريدي نزد مرشد ذن» بانكي (01 رفت و گفت : 
"مرشد» من خيلي تندخو هستم. چگونه درمانش کنم؟" 

و بانك يگفت» "به نظر جالب م يآیدء تندخويي ات را نشان بده " 
شاگرد گفت» "هم اکنو نآن را ندارم» پس نمي توان مآن را نشان بدهم." 
بانكي گفت» خوب» پس وقتي که آن را داشتي بیاورش نزد من " 
شاگرد اعت راض کرد "غی رمنتظره رخ مي دهد 
و پپش از اینکه آن را نزد تو بیاورم» از دست مي رود" 
بانك يگفت» " د راینصورت» نمي تواند بخشي از ذات طبيعي تو باشد. 
اگر بود» هر لحظه مي توانست يآن را به من نشان بدهي. 
وقتي که زاده شدي آن را نداشتي» باید از بیرون وارد شده باشد . 
توصیه مي کنم که هروقت وارد وجودت شد» 


خودت را با يک چوب آنقدر بزن تا آن تندخويي نتواند آن را تحمل کند و فرار کند" 


حتي وقتي که تنها هستي» خشم وجود دارد. 

وقتي که عصباني هم نيستي» عصبانیت هنوز هم وجود دارد» زیرا خشم انرژي تو است. بخشي 
از تو است. 

چنین نیست که گاهي مشتعل شود و سپس خاموش شود. نه! 

اگر هميشه وجود نداشته باشد» نمي تواند شعله ور شود. مي تواني این چراغ را خاموش کني و یا 
آن را روشن كني» ولي جریان برق باید پیوسته در آنجا جاري باشد. اگر جریان برق وجود 
نداشته باشد» نمي تواني آن را روشن و خاموش کني. 

جریان» آن جریان خشم هميشه وجود دارد» جریان سکس هميشه وجود دارد. جریان طمع هميشه 
وجود دارد. مي تواني آن را روشن كني» مي تواني آن را خاموش کني. 

در موقعیت هاء تو تغییر مي كني» ولي در درون یکسان باقي مي ماني. 

پذیرش به این معني است که خشم يك عمل نیست. تو خودت خشم هستي. سکس يك عمل نیست. 


پذیرفتن اين» بعني به دورانداختن تصوير خود 1۳0226-]561. 
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و ما همگي از خودمان تصاویر زیبا ساخته ایم. هر كسي از خودش تصويري فشنگ ساخته 
است __ مطلقازیب. 

و هركاري که انجام دهي» هرگز آن تصویر را لمس نخواهد کرد تو به محافظت از آن تصویر 
ادامه مي دهي. 

آن تصوير محافظت شده است. بنابراین احساس خوبي داري. براي همین است که 

مي تواني خشمگین شوي و مي تواني شهواني شوي و آشفته هم نشوي. ولي اگر بپذيري و 
بگويي» "من سکس هستم» من خشم هستم» من طمع هستم»" آنوقت آن تصوير از خود؛ 

بي درنگ فرو مي ريزد. 

تانتر/ 2002]) مي گوید که اين نخستین گام است و دشوارترین: پذیرفتن هرآنچه که هستي. 

گاهي مي کوشیم که بپذيريم ولي هروقت مي پذيريم بازهم آن را به روشي بسیار حسابگرانه 
انجام مي دهیم! حیله گري ما بسیار عمیق و ظریف است و ذهن براي فریفتن ما راه هايي بسیار 
لطیف دارد. 

گاهي مي پذيري و مي گويي» "آري» من خشم هستم." ولي اگر اين را بپذيري, فقط وقتي آن را 
مي پذيري که در اين فکر باشي که چگونه به وراي خشم بروي. آنوقت مي پذيري و مي گويي» 
"خوب. من خشمگین هستم. حالا به من بگو چگونه به وراي آن بروم." فقط وقتي سکس را 

مي پذيري که بخواهي غيرجنسي زندگي کني. 

وقتي که مي كوشي چیز ديگري باشي» قادر به پذیرفتن هستي» زیرا تصویر خودت بازهم در 
آینده نگه داشته خواهد شد. 

تو خشن هستي و مي كوشي که خشونت نداشته باشي» پس مي پذيري و مي گويي» "خوب» من 
خشن هستم. من امروز خشن هستم ولي فردا غیرخشن خواهم بود!" 

چگونه غیرخشن خواهي شد؟ تو این تصوير را به آینده و به عقب مي اندازي. 

در لحظه ي حاضر به خودت فکر نمي کني. هميشه در آرمان ها به سر مي بري _ آرمان هاي 
عشق» عدم خشونت و مهر. آنوقت در آینده قرار داري. این زمان حال به گذشته تبدیل مي شود و 
خود واقعي تو در آینده قرار دارد. 

بنابراین» خودت را با آن آرمان ها هویت مي دهي. آن آرمان ها نیز راه هايي هستند براي 
نپدیرفتن واقعیت موجود. 

تو خشن هستي__ موضوع این است. و زمان حال تنها چيزي است که درواقع وجود دارد. 


آینده هنوز موجود نیست. 
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اشو 
آرمان هاي تو فقط رویا هستند. حقه هايي هستند براي منحرف کردن ذهن, تا ذهن به جايي دیگر 


متوجه شود. 

تو خشن هستي: مورد این است» پس آن را بپذیر. و سعي نکن غیرخشن باشي. 

يك ذهن خشن نمي‌تواند غیرخشن باشد. چطور ممکن است؟ عمیقاً به این نگاه کن. 

تو خشن هستي» پس چگونه مي تواني غیرخشن باشي؟ هرعملي که انجام دهي» توسط ذهن خشن 
انجام مي شود __ هركاري که باشد! حتي وقتي که مي كوشي خشن نباشي آن تلاش توسط ذهن 
خشن صورت مي گیرد. 

تو خشن هستي بنابراین کوشش براي غیرخشن بودن نیز با خشونت همراه است. 

تو به هر روش خشونت آمیز سعي داري که خشن نباشي. 

براي همین است که نزد اين تلاشگران براي عدم خشونت مي روید! آنان شاید با دیگران خشن 
نباشند» ولي نسبت به خودشان خشن هستند. آنان با خودشان بسیار خشن هستند . خودشان را 
به قتل مي رسانند. و هرچه بیشتر نسبت به خودشان ديوانگي کنند» بیشتر مورد احترام هستند. 
وقتي که کاملاً دیوانه و در مرز خودكشي هستند! 

جامعه مي گوید» " این ها فرزانگان هستند." ولي آنان فقط موضوع خشونت را عوض کرده اند 
و نه هیچ چیز دیگر را: آنان با ديگري خشن بودند و اينك با خودشان خشن هستند __ ولي 
خشونت هنوز وجود دارد. 

و وقتي با ديگري خشن باشي. قانون محافظت مي کند» دادگاه كمك مي کند و جامعه تو را 

ولي وقتي بر علیه خودت خشونت كني» قانوني وجود ندارد که از تو حفاظت کند. 

هیچ قانوني از تو در برابر خودت حفاظت نمي کند! 


اشو 
ویگیان بای راو تانتراء جلد اول 


6/0, ۲۷۵۵۱۱ ۳/۱۵۲۵ 1 ۵ 
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حق كپي آزاد است! كپي کنید! 


منتخبي از مجله ي اشو تایمز ( نسخه آسيايي ) سپتامبر 2000 
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